
به نام خدا و با سلام خدمت جناب مولانا، آقاي شهبازي و همۀ دوستان  

ابیاتی از برنامۀ 950 گنج حضور_ (2) 

از هر جهتی تو را بلا داد 
تا بازکَشدَ به بی جهَاتتَ 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 368) 
-بی جهَات: موجودي که برتر از جا و جهت است، عالمَ الهی 

زندگی براي این که ما را به بی نهایت برگرداند و به خودش وصل کند، باید با ضربه و اتفاقات و بلا به ما بگوید که این چیزي که به آن 
چسبیده اي اصل تو نیست و براي شادي و آرامش و زندگی نباید به این چیزها بچسبی، نباید به آدم ها بچسبی به پول به خودنمایی، به ظاهر، به 
مقام و شهرت و حرفه، به باورها و هر چیزي. مثلا به تعدد رابطه و جنس مخالف، که ما را با انواع درد روبرو می کند، مثل درد جدایی یا امراض 

پوستی و یا وسواس هاي جنسی که منجر به افسردگی و تحلیل انرژي می شود. زندگی در اصل از اول این نبوده که ما فکر می کردیم، این زندگی 
که شامل رقابت و حرص زدن و شهوت رانی و کینه و حسادت و حسرت است را از من هاي ذهنی یاد گرفتیم و فکر کردیم این ها افتخار است و 

از کودکی به بزرگانی چون مولانا و دیگر بزرگان توجه نکردیم و مرکز را آلوده کردیم و به زور از زندگی و خدا و بی نهایتی و شادي بی سبب جدا 
شدیم. پس از این به بعد از بلا و اتفاق فعلی و اتفاقات گذشته فرار نکنیم و این را دعوت زندگی ببنیم و تسلیم شویم و با عذرخواهی دست خدا 

را بگیریم تا او راه را نشان دهد. 

کار آن کارست اي مشتاقِ مست   
کاندر آن  کار، ار رسد مرگت، خوش  است 
-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4608) 

قبل از عمل کردن باید ببینیم که این فکر و حرف و عمل و واکنش آیا منجر به کوچک شدن من ذهنی و نفس امرکنندة ما می شود یا باعث 
بزرگ شدن و درد پخش کردن. حتی گاهی با این که در ظاهر حق با ما است، اگر سکوت کنیم و صبر کنیم و گذشت کنیم و درد هشیارانه را با 

عشق و رضایت بکشیم، من ذهنی را زندگی کوچک می کند و شادي بی سبب را و آرامش و حس کافی بودن را در ما زنده می کند. 

جزُ توکلّ جز که تسلیمِ تمام 
در غم و راحت همه مکرست و دام 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 468) 

با توکل صددرصد و تسلیم و صبر است که راحت و آسوده و سبک بال و آرام می شویم و زنده به خدا و زندگی، و هر چیزي که من ذهنی براي 
آسودگی و راحتی و شادي نشان دهد دام و تله براي بزرگ کردن و زنده ماندن خودش است. 

شاد از وي شو، مشو از غیرِ وي 
او بهارست و دگرها، ماهِ دي 

هرچه غیرِ اوست، اِستدراجِ توست 
گرچه تخت و ملک  توست و تاجِ  توست 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 507 و 508) 

تنها شادي حقیقی، شادي بی سبب و بیست و چهارساعته است که با تسلیم و عدم و خالی شدن مرکز حاصل می شود، یعنی از تمام همانید گی ها 
و شهوات و اعتیادها و باورها و تنفرها و حسرت ها خالی شدن و محدود به جسم و جهان نبودن. و اول از درون خالی شدن و وصل شدن به 

زندگی و بعد با هدایت زندگی، تجربه کردن زندگی از درون به بیرون. اگر غیر این باشد و از چیزهاي بیرونی زندگی و لذت را گدایی کنیم به درد 
و امراض گرفتار می شویم و تلف می شویم، فرقی ندارد به چه چیز چسبیده ایم چه به یک انسان و یا یک جسم و وسیله و یا به مقام و باور، در هر 

حال باعث بزرگ شدن من تقلبی و تلف کننده می شود. کافی است که براي مدتی با بزرگی چون مولانا همراه شویم تا خودمان این را تجربه 
کنیم و طعم شادي بی سبب در درون را بچشیم و متوجه شویم که براي زندگی نیاز به گدایی و	دست و پا زدن و چسبیدن به چیزي نداریم و بعد 

از این بینش می بینیم که سرشار از آرامش می شویم. 

هر ولی را نوح و کشتیبان شناس 
صحبتِ این خلق را طوفان شناس 



کم گرُیز از شیر و اژدرهايِ نر 
ز آشنایان و ز خویشان کن حذََر 

در تلاقی روزگارت می برند 
یادهاشان غایبی ات می چرند 

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 2225 تا 2227) 

هر بزرگی مثل مولانا و کسانی که تسلیم زندگی هستند تا خدا و خرد کائنات آن ها را هدایت کند، همسفر و راهنماي ما هستند، اما خواسته هاي 
من ذهنی و راهنمایی من هاي ذهنی و ایده و فلسفه بافی و باورهاي آن ها، ما را در طوفان دردها و خطر تلف شدن گرفتار می کند. حال به جاي 

فرار از بزرگان و انسان هاي زنده و متعهد به حقیقت و اصل خویش باید از من ذهنی خود و دیگران هشیار باشیم و به وراي آن ها برویم. 
محدودیت ها و صحبت هاي من هاي ذهنی، جز حرف هاي بیهوده و تکراري مثل مقایسۀ پول و ظاهر و یا صحبت از شهوت و یا پخش تنفر و 
اخبار و واکنش به همدیگر دادن چیز دیگري براي ما نداشته و وقت ما را براي عدم کردن و خالی کردن مرکز همین تلاقی ها تلف می کند. و 

درك همین باعث می شود از این روابط تا جایی که می شود و از دستمان برمی آید پرهیز کنیم، البته بدون واکنش و رنجش و ایرادگیري و 
کوچک کردن دیگران. 

بداد پندم استادِ عشق ز استادي 
که هین، بترس ز هرکس که دل بدو دادي 
-(مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 3099) 

عشق و روابط انسانِ خالی از همانیدگی و زنده به زندگی، مثل انسان همانیده از روي گدایی و چسبیدن و زجر کشیدن و زندگی و شادي را از 
دیگري و چیزها گدایی کردن نیست. او اگر هم با دیگران ارتباطی داشته باشد، از روي عشق و لطافت است و فقط عشق را می دهد و ارتعاش 

آرامش و سکوت و شادي بی سبب را پخش می کند و زندگی را روي زمینِ دیگران نمی سازد و از جدایی و رفتن دیگران، زندگی را نابود شده 
نمی بیند.22 و با عقل خرد کل به مسیر زندگی در لحظۀ حال ادامه می دهد و گذشته را پشت سر رها می کند و بار گذشته را به دوش نمی کشد و 
عاشق سبک بالی و عشق است و از عواقب کینه و تنفر و حمل گذشته باخبر است و شادي بی سبب را با رنجش گذشته عوض نمی کند. او حتی 

اگر براي همیشه تنها بماند براي خود کفایت می کند، زیرا به منبع بی نهایت زندگی وصل شده و از این لحظه و امروز راضی است و به گذشته و 
آینده کاري ندارد. پس امروز را تلف نمی کند و با نور خورشید صبح به زندگی سلام می کند و خودش را در آغوش می گیرد و هر قدم را با شکر و 

عشق برمی دارد و به آسمان و پرندگان و ستارگان و زمین و همۀ جهان و انسان ها و جمادات و نباتات درود می گوید و قدر عشق درون و 
سبک بالی را می داند. 

ما ملُکِ عافیت نه به لشکر گرفته ایم 
ما تختِ سلطنت نه به بازو نهاده ایم 

-(حافظ، دیوان غزلیّات، غزل شمارة 365) 

انسانی که مرکز را عدم و خالی از هر عقده و حسرت و خواستن من ذهنی کرده و گداي کسی و چیزي نیست زندگی او را به بی نهایت و اصل و 
منبع وصل کرده و او از درون پادشاه زندگی خودش شده و دیگر پادشاهی بیرونی و مقام و شهرت و چیزهاي این جهانی جاذبه و اهمیت 

خودشان را از دست می دهند و او در این جهان بدون طمع و حرص و ولع و حسرت و کینه و حس قربانی و گدایی و شهوت رانی زندگی می کند. 
و البته فراموش نشود که براي گرفتن پادشاهی درون اول باید همانیدگی ها و اعتیاد ها و چسبیدن ها را شناسایی و با اختیار خود به وراي آن ها 

رویم و حتی اگر مجبور به داشتن بعضی چیزها هستیم، اما آن ها را به مرکز و دل نچسبانیم و از آن ها زندگی گدایی نکنیم. 

جریده رو، که گذرگاهِ عافیت تنگ است 
پیاله گیر، که عمُرِ عزیز بی بدل است 

-(حافظ، دیوان غزلیّات، غزل شمارة 45) 
-جرَیده : تنها، در اینجا یعنی رها از بندِ تعلقّات 

-بی بدل: بدون جایگزین 

راه ما براي باز نگه داشتن مرکز و خالی کردن و خالی نگه داشتن باید با مراقبت و هشیاري و گوش به زنگی لحظه به لحظه باشد، تا عوامل 
بیرونی و درونی ما را وسوسه نکنند و هواي نفس ما را به سمت همانیده کردن و چسبیدن به چیزي نکشاند. که اگر این را رعایت نکنیم و 

ناآگاهانه به هر سو برویم و بچسبیم، پیالۀ عشق ما خالی می ماند و از زندگی و خدا شادي بی سبب و اصلی را که باید می گرفتیم، نمی گیریم و با 
شادي هاي تقلبی و خشک کننده زندگی را تلف می کنیم و با کوله باري از درد و افسردگی و تنش و رنجش و کینه و منفی بافی تلف می شویم. 

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس 
ملالتِ علُما هم ز علمِ بی عمل است 



-(حافظ، دیوان غزلیّات، غزل شمارة 45) 
-ملول: اندوهگین 
-ملالت: غمگینی 

اکثر این گفته ها براي عمل کردن است نه خودنمایی و معنوي نمایی و خود مشغولیت، کسانی که با دانش فراوان معنوي هنوز در درد هستند به 
این علت است که دلشان را از چیزهایی خالی نکردند و هنوز از چیزهایی زندگی گدایی می کنند. پس ما هم از همین حالا متوجه این نوع وقت 

تلف کردن باشیم و به جاي اندوختن بدون عمل، با همان دانش محدودي که از بزرگان گرفتیم و می گیریم عمل کنیم و شروع به شناسایی و 
انداختن بار سنگین خود کنیم تا این بالن اوج بگیرد و ما شادي بی سبب را تجربه کنیم و طعم حقیقی آرامش و بی نیازي و کافی بودن را با 
همراهی با بزرگان و زندگی بچشیم. هر چیزي بیرونی که بخواهیم زندگی را از آن گدایی کنیم، به خاطر وصل نبودن به بی نهایت و اصل 

خودمان است، وگرنه وقتی وصل باشیم تعدد رابطه و غریزة جنسی و چیزهایی که فکر می کنیم کنترلش دست ما نیست و یا خیلی مهم هستند، 
خیلی خیلی پیش پا افتاده می شوند و بدون اینکه ما آن ها را با قدرت اراده و کنترل و خشم کنار بگذاریم خودشان کم رنگ می شوند. چون به 

لذات ابدي و شادي اصیل وصل شده و خود زندگی باعث می شود این چیزها براي ما کشش و جاذبۀ قبل را نداشته باشند، مگر در راه عشق ولی 
نه براي شهوت رانی و زندگی گدایی کردن و خشک کردن خود و دیگري. 

با سپاس از همه  
علی از تهران


